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ئهم الله رب العالمين و صليالحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
لا يجب  و و لا يجوز النكس لغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاًالابتداء بالأعلى و او يجب »مرحوم سید )ره( در ادامه نوشته است: 

لاّ و إ بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّغسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحیة و الشارب و الحاجب 

 .1«لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله

 بايد از بالا شروع شود. [شستن ]صورتبه نظر مرحوم سید )ره(، 

تضي )ره(، سید مر ، مثلاز بزرگان بین متقدمین و متأخرين اين است که شستن بايد از بالا شروع شود؛ هرچند که بعضيمشهور 

شكالي ا شهید اول )ره(، صاحب معالم )ره(، شیخ بهايي )ره(، ابن ادريس )ره( معتقدند که اگر شستن از بالا نباشد، مشكلي ندارد و

 ندارد که از پايین شسته شود.

 قول مشهور ادله
 : قاعده اشتغالاولدلیل 

ت تا زماني که به آن تكلیف بر ذمّه انسان باقي اس ؛ اگر ذمه انسان مشغول به تكلیفي شد«الیقینیة الإشتغال الیقیني يقتضي البرائةَ»

مشغول خواهد  اشآن تكلیف بر عهده او باقي خواهد بود و ذمّه دبرائت ذمّه يقین پیدا کند و تا زماني که به برائت ذمه يقین پیدا نكن

 بود.

پیدا يقین ذمه  به برائتدانیم که اگر از بالا شروع به شستن نكنیم، اند که ما نمياند، گفتهکه به قاعده اشتغال استناد کردهکساني 

با توجه به س پ لازم است که شستن را از بالا شروع کنیم. کنیم لذا برای اينكه به برائت ذمه يقین پیدا کنیما يقین پیدا نميکنیم يمي

ت ذمهّ حاصل كنیم، برائنکه اگر از بالا شروع به شستن اينكه يقین داريم که ذمهّ ما به يک تكلیفي مشغول شده است و شک داريم 

 ائت ذمّه بايد از بالا شروع به شستن کنیم.يقین به بر واهد شد لذا برایخ

ای که در اينجا وجود دارد اين است که تمسک به قاعده اشتغال مبتني بر دو مطلب است؛ اول، اينكه دلیل اجتهادی که بتوان نكته

ه هر شستن بو اطلاق داشت؛ به اين معني که وجود داشت  کرد، وجود نداشته باشد، ولي اگر دلیل اجتهادی سکبه اطلاق آن تم

با لذا  شودحكم مي و به جواز شستن از پايین شودتمسک مي اجتهادی دلیلبه اطلاق  در اين صورت ،شد جايز استکیفیتي که با

  .نوبت به تمسک به قاعده اشتغال نخواهد رسیدوجود دلیل اجتهادی 

بنا بر اين گذاشته شود که جای اجرای اصالة البرائة نیست، اگر زمینه برای اجرای اصالة البرائة باشد نوبت به قاعده اينكه  دوم،

 .ائة را جاری کردنتوان اصالة البربراين، تمسک به قاعده اشتغال در فرضي است که نارسد، باشتغال نمي
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حصیل ، تضو، غُسل و تیمم[در طهارات ثلاث ]وبه مأمورٌ زيرا  شودجاری نمياصالة البرائة فیه مانحن در گفته شود که استممكن 

، ری نشده استيا باش بری شده است هذمّ آيا با شستن از بالا کند کهو روشن است که زماني که انسان شک مي طهارت است

ة نیست تا به اصال ]وضو[ است و شک در اصل تكلیف ]شک در کیفیت حصول وضو[ به استدر مكلّفٌشک مورد نظر، شک 

 .شوداز بالا شروع بايد شستن  شود و برای حصول برائت يقینیة، بلكه احتیاط ميالبرائة تمسک شود

 ،دلیل اجتهادی مبني بر جواز شستن از پايین وجود نداشته باشد و ثانیاً ،تمسک به قاعده اشتغال در صورت است که اولاً بنابراين،

 .توان به اصالة البرائة تمسک کرديم دلیل اجتهادی وجود دارد و هم مهالبرائة ممكن نباشد؛ در حالي که تمسک به اصالة 

 :اندو رواياتي است که در اين زمینه وارد شده فیه وجود دارد، به خاطر آيهانحناينكه گفته شد که دلیل اجتهادی در ماما 

 .1..«.امسَْحُوا بِرءُُوسِكمُْ وَ أرَْجُلكَُمْ إِلَى الْكعَبَْیْنِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قمُتُْمْ إلَِى الصَّلاَةِ فَاغسِْلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى المَْرَافقِِ وَ »

دلیل اجتهادی اطلاق است و اين اطلاق جواز شود. بنابراين هر نوع شستني را شامل ميمطلق است و  ،در آيه مذکور« فاغسلوا»

 .کنديبا هر کیفیتي را که باشد، ثابت مشستن 

ن ريعت است، يعني آيه مذکور در صدد بیان اصل شستکه آيه مذکور در صدد تشريع و بیان اصل حكم در ش گفته شوداگر  قلت:ان 

 نیست. کیفیات و خصوصیات شستنصورت است و ناظر به 

دد گونه نیست که فقط در صاست و ايندلیلي بر کلام مذکور نیست چون واضح و روشن است که آيه مذکور در صدد بیان  قلنا:

فیت خاصي کیبه ل و مسح و خصوصیات اين دو است و غَسل نیز آيه در صدد حدود غَس بنابراين، تشريع و بیان اصل حكم باشد.

 نشده است.مقید 

که  دحكايت داراز اين  ، مطلقند و اطلاق اين رواياتندهست و ائمه )ع( رواياتي که در مقام بیان وضوی پیامبر اکرم )ص( همچنین،

هم از ابواب روايات در باب پانزدين ا .مقیّد به اين نیست که حتماً بايد از بالا باشد به هر کیفیتي که باشد مكفي است و شستن

 اند.الوضوء کتاب الطهارة جلد اول از کتاب وسائل الشیعة آمده

با توجه به قول به اينكه طهارت، نفس  فیه جايز است به خاطر اين است که، جريان اصالة البرائة در مانحناينكه گفته شداما 

که در روايات آمده است، از « انه علي وضوء»]چون طهارت در عالم اعتبار دارای بقاست و تعبیر  است« غسلتین و مسحتین»

، «نو مسحتی غسلتین»نفس  وضوی واجب، فقط افعال، يعني شک شود که اگر ،طهارت داشتن شخص مورد نظر حكايت دارد[

در اين مورد،  شک شود چوننیز در آن متعبر است، نسبت به شيء زائد برائت جاری مي ]شستن از بالا[ يا اينكه چیز ديگری است

 شود.يقل و أکثر ارتباطي، برائت جاری مشک در أ در أقل و أکثر ارتباطي است و در شک

طهارت  ]، يعني شودمترتب مي «غَسلتین و مسحتین»اثری است که بر طهارت  دو قول مطرح است: اول، اينكهطهارت  رابطه بادر 

 «غَسلتین و مسحتین» نفس اينكه طهارت عبارت از و دوم، شود[ها و مسح سر و دو پا حاصل ميبعد از شستن صورت و دست

 .ها و مسح سر و پاهاست[]، يعني طهارت، همان شستن صورت و دست است

لیل اول لذا د ماندشتغال باقي نميای اصالة الابا وجود دلیل اجتهادی و وجود زمینه برای جريان اصالة البرائة جايي بر راين،بناب

 [ از بالا به پايین، مردود است.مبني بر وجوب شستن ]صورت

                                                 

  .6«:المائدة. »1



3 

 

 روایات دوم:دلیل 

المْاَءِ لَا تعَمََّقْ فيِ الْوُضُوءِ وَ لاَ تَلطِْمْ وَجهَْکَ بِ» :فَقاَلَ ؟کیَْفَ أتََوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ :(ع) قاَلَ: قلُْتُ لأَِبيِ الْحَسَنِ مُوسىَ ؛اشيِِّعَنْ أَبيِ جَريِرٍ الرَّقَ

   .1«عَلىَ ذِرَاعَیکَْ وَ رَأسِْکَ وَ قَدَمیَْکَامْسَحِ الْمَاءَ وَ کذََلِکَ فَ وَ لَكِنِ اغْسِلهُْ مِنْ أَعْلىَ وَجْهِکَ إِلَى أَسْفَلِهِ بِالْمَاءِ مسَْحاً لطَْماً

 .دلالت دارداز بالا به پايین شستن  لزوم برروايت مذکور، اند که گفته
 به روایت مذکورل اشکا
ن هويت او معلوم نیست چو است و و ناشناخته روايت مذکور، سنداً ضعیف است زيرا ابي جرير رقاشي در کتب رجالي مهمل :اولاً

ند ستابي جرير نی از اين دو اند و هیچ کدامرقاشي عنوان برای دو شخص ذکر شده است و دو شخص به عنوان رقاشي شناخته شده

درياب است، کما اينكه ابي جرير کنیه قبیله و جماعتي است و رقاشي در بین حسین بن المنذر است و ديگری محمد بن  که يكي

 .رقاشي نیست ،ابي جرير استهر جا ابي جرير نیست و  ،رقاشي است هر جا . بنابرايناين قبیله نیست

اند و عمل اصحاب جابر ضعف سند روايت مذکور است، لكن در ردهاند که اصحاب به مضمون روايت مذکور، عمل کگفتهبعضي 

 معلوم است که عمل اصحاب بر طبق روايت مذکور، بوده است؟ بلكه محتمل است که مبنای عمل شود که از کجاپاسخ گفته مي

تن سبه ش ،اصحاب از باب انصراف اطلاق آيه و روايات عمل و يا اينكه ممكن است که باشدقاعده اشتغال عمل بر طبق  ،اصحاب

یز ناشي منصرفند و عمل اصحاب ن اند، به شستن از بالا به پايین، يعني آيه مذکور و رواياتي که در باب وضو وارد شدهباشد از بالا،

]اخباری که حاکي از کیفیت وضوی پیامبر  باشندمياخبار بیانیه  ،عمل اصحابمبنای و يا اينكه  و روايات است از انصراف آيه

 .باشند[)ص( مي

 شاءالله، در جلسه آينده بیان خواهد شد.دلالي روايت مذکور، ان اشكال جلسه آینده:بحث 

 «الحمدلله رب العالمین»
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